ثبت حقیقت
کمی پس از انتشار یادداشت بهمن فرمان​آرا در روزنامه​ی شرق، صنم حقیقی عزیزم در یادداشتی نوشت که از حرف فرمان​آرا رنجیده است، آن​جا که فرمان​آرا گفته بود «این کرکس​های رسانه​ای رحم و مروّتی ندارند.» به گمانم لختی بعد، وب​سایت Aksonline شروع به جمع آوری امضا پای متنی کردکه در آن آمده است: 

«مانیفست عکاسان مطبوعات ایران در آن جمله معروف کاوه گلستان خلاصه می‌شود که می‌گوید:“من می‌خواهم صحنه‌هایی را به تو نشان دهم که مثل سیلی به صورتت بخورد و امنیت تو را خدشه‌دار کند و به خطر بیندازد. می‌توانی نگاه نکنی، می‌توانی خاموش کنی، می‌توانی هویت خودرا پنهان کنی، مثل قاتل‌ها، اما نمی‌توانی جلوی حقیقت را بگیری، هیچ کس نمی‌تواند.”همین مانیفست کوتاه است که باعث شده تا “ثبت حقیقت” را بعنوان آرمان والای خودمان انتخاب کنیم. همین مانیفست کوتاه است که اشکها، غم‌ها، شادی‌ها و خنده‌ها را فرو می‌خوراند و همین مانیفست کوتاه است که باعث شده از زلزله و سیل و جنگ و عزا عکاسی کنیم و اشکهایمان را پشت ویزورها پنهان کنیم تا مبادا آنچه در دل می‌گذرانیم ذره‌ای در کارمان اثر بگذارد و همین مانیفست کوتاه است که ما را در “ثبت حقیقت” مقید کرده است.»

نمی​توانم و نمی​خواهم پاسخ تمام امضاکنندگان آن نامه را بدهم، زیرا هم بزرگانی چون حسن سربخشیان پایش را امضا کرده​اند و هم عکاسان آن خبرگزاری​هایی که کارشان برساختن حقیقتی رسمی ست در مقابل حقیقتی که پیش چشم همگان می​گذرد. حسن ایران نیست. نمی​تواند باشد! دیگرانی هم هستند که نیستند، یا خارج از مرزهای ایران و یا اصلا ً هیچ​جا. امضای خیلی​ها هم که از بسیاری از امضاکنندگان این بیانیه بیشتر به روح و حیات فکری و کاریِ کاوه نزدیک​اند اینجا نیست. این امضاکنندگان اما همه گویا به ثبت ِ حقیقت کاوه باور دارند و لابد می​دانند که کاوه در پاییز 77 در امامزاده طاهر حضور یافته بود تا حقیقتی تلخ را ثبت کند. لابد می​دانند که «مرکز توانبخشی حضرت علی» را که ساخت، آن روزنامه​ی آن​وقت​ها عصر نوشت که این سوسک​ها که از سروپای کودکان معلول ذهنیِ زنجیرشده به میله​های تخت و شوفاژ بالا می​روند مونتاژ کاوه است ، کار خودش است و کاریکاتوری هم چاپ کرد از موجودی دو سر و چهار دست، یک سرش کاوه گلستان و سر دیگرش هوشنگ گلشیری؛ یکی پول می گرفت و دیگری حقیقت را ثبت می​کرد. من یادم نیست، اما از میان این عکاسان کسی هست که آن روزها طوماری در دفاع از کاوه گلستان که فقط حقیقت را ثبت کرده بود جمع کرده باشد؟ یا همین روزهای نزدیک به خودمان، در دفاع از همکاری، مستندسازی، عکاسی - که جرمش دقیقا همین ثبت حقیقت بوده باشد - طوماری نوشته باشد؟ کاش اینجا هم پا پیش می​گذاشتند یا به هر جفایی که در حق فرهنگ و اهل فرهنگ می​شود، نمایشگاه​هایی که تعطیل می​شوند، کارهایی که از روی دیوار پایین کشیده می​شوند، به همین سرعت پاسخ می​دادندکه در واکنش به آنچه اهانتی به شخص خود دانسته​اند می​بینیم- به جهان دور و بر خویش هم واکنشی نشان می​دادند تا نپنداریم که شخص شخیصمان مرکز جهان است- آن​وقت خیالمان راحت می​شد که در بزنگاه​ها دویست امضایی داریم. یا اصلاً هم​حرفه​هاشان را همان​طور دوره کنند که مثلا پوری بنایی را در خاکسپاری نعمت حقیقی ِ بزرگ: پوری بنایی را سینه​ی دیوار گذاشتند و مدت​ها فقط صدای شاتر بود و تعزیتی نه. یعنی «حقیقت» مراسم خاکسپاریِ نعمت حقیقی کلوزآپ از چهره​ی بازیگران و کارگردانان سینما بود؟ ثبت همین حقیقت است که فرمان​آرا را تهدید کرده​اید در مراسم تدفینش او را از آن محروم می​کنید؟ 
صنم نوشته است:

«آن روز پدرم در کنارم بود. با هم پیاده به طرف قبرستان افجه می‌رفتیم. عکاسان تنه می‌زدند، هل می‌دادند، دادمی‌زدند، آرامشم را برهم می‌زدند. زیر لب غر زدم، بد و بیراه گفتم. پدرم بازویم را گرفت و گفت: «اینها هم‌حرفه کاوه هستند. کاوه به اینها می‌بالد. کاوه هم مثل اینها بود. این مراسم، مراسم خصوصی نیست. مراسم آنهاست. احترامشان را باید نگه داشت.»
صنم درست می​گوید، همان روز خاکسپاری، لی لی گلستان هم به من گفت که اشکال ندارد، این ها همکاران کاوه​اند. انگار حق با همه است، اما چیزی از کاوه یادم است که درشتی کلمات فرمان​آرا را ملموس می​کند. قصدم اصلا ً دفاع بی​قیدوشرط از آن کلام فرمان​آرا نیست چون می​دانم که حق نبود حتی در آن حالت خشم و دلزدگی و سوگ همه را به یک چوب براند و قطعا هم او می​داند که هستند کسانی که مثل کاوه رحم و مروّتی هم داشته باشند. همان​طور که چند سطر پایانی متن صنم را هم به دور از انصاف می​دانم. 

کاوه قول داده بود که اگر نامه​ای از سردبیر روزنامه​ام (آن موقع به گمانم صدای عدالت) بگیرم من را هم برای عکاسی به عراق ببرد. نامه را جور کردم اما کاوه کلک زد، رفت و دیگر برنگشت. در خاکسپاری​اش فهمیدم که اصلا ً این کاره نیستم. در افجه میان خیل عکاسان بالای گور ِ تازه من هم داشتم عکس می​گرفتم. دو حلقه فیلمم که تمام شد تازه توانستم ببینم، کناردستی​هایم را پس نزنم، کسی را هل ندهم، چشم در چشم کسی ندوزم که نگاهش را می دزدد و می​خواهد در خلوتش بگرید. دیگر می​توانستم نگاه کنم، تعزیت کنم برای کاوه​ای که اگر بود فقط از زلزله و سیل و جنگ و عزا عکس نمی​گرفت. جدا از این، مگر عزا این روزها کم است؟ الواح سرسری و گورهای تازه و بی​نام و نشان که کم نیستند. کاوه آن​جاها می​بود اگر بود، اگر زنده بود و بیرون بود. کاوه تنه نمی زد، خاکسپاری را با فرش قرمز خلط نمی​کرد. بروید به عکس​های خبرگزاری هااز خاکسپاری حقیقی نگاهی بیندازید تا ببینید چه می​گویم. در خاکسپاری هوشنگ گلشیری اگر پیام برومند نبود حتی نمی​توانستم به گور نزدیک شوم، آن طور که محاصره​اش کرده بودند، آن طور که هرگز برای ما خلوتی نگذاشتند که حتی لختی بتوانیم از نگاهی که آدم را راحت نمی​گذارد، بگریزیم. می​دانید کاوه آن روز در مقابل بیمارستان ایرانمهر چه کرد؟ آمد جلو عکاسها ایستاد، با دست​های گشاده و به فرزانه طاهری گفت، می خواهی به همه​ی این عکاس​ها بگویم بروند؟ اگر خوب یادم باشد کاوه آن روز اصلا ً عکس نگرفت. کاوه سوگوار بود. در بزرگداشتش هم عکس نگرفت. اشک می​ریخت و می​گفت، دوربین نیاوردم، نه اینجا نه در خاکسپاری شاملو، نمی​توانستم.

چه کسی هست که گمان کند فرمان آرا بر این عقیده است که عکاسان خبری به کاری نمی​آیند؟ او از رحم و مروّت بعضی می​گوید که کم است، از بی​ملاحظگی​شان و عدم تشخیص موقعیت. و راست می​گوید، برای همین کاوه کاوه بود. کاوه برای هر روسپی​ای که در قلعه عکاسی کرده بود، نسخه​ای از عکسش چاپ کرده بود و هدیه برده بود. عکسی هست که کاوه را در خاکسپاری امامزاده طاهر نشان می​​دهد. عکس را هنگامه گلستان، همسرش، برایم فرستاد. همان پاییز 77 است. کاوه نشسته است کنار گور، فرصت کرده است که تعزیتی هم بکند، دست دراز کند و دست گلشیری را بگیرد. کاوه رحم و مروّت داشت، حقیقت را هم ثبت می​کرد. 

